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13 خرداد- دانشجو نیوز
 از خاک سکوت آتش فرياد بسازيم:بيانيه دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مركز در سالگرد هجوم وحشيانه به دانشجويان تهران
 دانشجونيوز:دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سالگرد هجوم وحشيانه نيروهای نظامی و بسيجی به دانشجويان اين دانشگاه بيانيه ای صادر کردند.

به گزارش دانشجونيوز در اين بيانيه دانشجويان علاوه بر محکوم کردن فشارها بر دانشجويان طی يک سال اخير و حمله به دانشجويان دانشگاه آزاد در سال گذشته، خواستار آزادی دانشجويان زندانی دانشگاه آزاد و کليه دانشجويان زندانی شده اند.

همراه با متن اين بيانيه که در ذيل آمده است، ويدئوهايی از حمله سال گذشته به دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نيز در انتهای اين متن درج شده است.

 از خاک سکوت آتش فرياد بسازيم
 خرداد ماه حاثه هاست در تقويم اين سرزمين و ما به خرداد پر از حادثه عادت داريم....

 سال هاست دانشگاه، اين قلب تپنده ی ظلم ستيز در مقابل دشمنان ديرينه آزادی قد علم کرده و فرياد آزادی خواهی دانشجويان اين خاک مقدس خواب آسوده از چشمان ظلم انديشان چکمه پوش چماق به دست ربوده است.در پی اعمال سرکوب و فشار های فرا قانونی بر قشر هميشه بيدار جامعه که مسئوليت فرياد های در گلو خفته مردم برای بر قراری جامعه ای آزاد و برابر را بر دوش ميکشد برای چندمين بار چماقداران به ساحت مقدس دانشگاه حمله ور شدند و در آستانه سالگرد حمله وحشيانه شان در 13 خرداد سال 88 بار دير جای سيلی وحشيانه شان در اول خرداد بر چهره هميشه مظلوم دانشکده فنی تهران مرکز ماند.از نيم قرن پيش که چنگال ديکتاتوری سينه سه يار دبستانيمان را دريد و دانشگاه را به خون مقدسشان گلون کرد ، آموخته بوديم که مزدوران زر اندوز زور مدار پاسخ همراهی و همصدائی ما را جز به خشم و خشونت نخواهند داد.چون ما نه چون آنان سودای زر در سر داريم و نه جز قلم و زبانمان سلاحی داريم و نه در مسيرمان با نقاب تزوير طی طريق ميکنيم... اين .ديکتاتوريست که نقاب عوض ميکند، گاهی در کليسا ، گاهی با چکمه و امروز با ريا و تزوير .

 در آستانه اولين سالگرد اين فاجعه خونين ، بار دير شاهد رفتار های استالينی از سوی اقتدار گرايان هستيم، که پا را از سرکوب دانشجويان فرا تر گذاشته و با يورش به دفتر رسمی يک سازمان قانونی "دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی " بار ديگر يادی از خود در بر گهای تاريخ سياه ديکتاتوری بر جای گذاشتند. البته اين سنت تمامی ديکتاتور های تاريخ است که به جای عقل مشت در سر دارند.جای بسی تاسف است که امروز رياست دانشگاه آزاد تهران مركز «دكتر گذشتی» و تشکل های شبه نظامی مدعی جريان دانشجويی در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز که خود و همفکرانشان در صف اول برخورد با حرکت های دانشجويی يوده و فجايعی چون 13 خرداد ، 21 مهر ، 16 آذر ودر آخرين اقدام خوداول خرداد را در دانشکده فنی واحد تهران مرکز به خاك و خون كشيدند،جزء روشنترين نقاط پرونده عملکرديشان است دم از اسلام و عدالت علوی ميزنند.سه دهه است که از جمهوريت نظام چيزی نمانده ، لا اقل اسلام مردم را رها کنيد.

نماد اين بی عدالتی در حق دانشگاه و دانشجو را ميتوان در انتصاب اخير رياست دانشکده فنی واحد تهران مرکز را ديد. که جناب افتخاری بازوی راست نيروهای امنيتی و سرکوب در حريم مقدس دانشگاه ست برای اعمال خشونت های بيشتر در حق دانشجويان.

ما دانشجويان تهران مرکز ضمن محکوم کردن فشار های مضاعف بر دانشجويان در سال جاری و سالگرد واقعه 13 خرداد ياد آوری موارد زير را هم چنان نه از طريق متوسل شدن به مراجع قدرت داخل و خارج دانشگاه، بلکه با اصرار قاطعانه و اتکا به نيروی اراده، آگاهی و ايمانمان به دموکراسی و عشقمان به آزادی بيان و انديشه ضروری ميدانيم:

يك) بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامي، هرگونه تجمع و اعتراض بدون حمل سلاح و به گونه ای که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و بر اين اساس بازداشت کليه دانشجويان کشور را که در تجمعات دانشگاه ها شرکت کرده اند نقض صريح قانون دانسته و خواستار آزادی فوری و بی قيد و شط تمامی بازداشت شدگان هستيم.

 دو) اعلام همبستگی با تمامی ياران دربندمان که فاصله مان ديواريست به بلندای آزادی و پهنای شجاعت در تاريخ اين سرزمين، سرزمينی که در آن مزد آزاد انديشی زندان است و شکنجه. علی مليحي، مهدی خدايي، سينا گلچين، ميلاد اسدي، مجيد توکلي، کوهيار گودرزي، بهاره هدايت و......

سه) در آستانه سالگرد انتخابات مهندسی شده 22 خرداد با تمامی اسيران در بند ديکتاتوری و عزيزانمان كه کشته شدند عهد ميبنديم که تا ويران کردن تمامی ديوار های ظلم و جور، دست از مبارزه نخواهيم کشيد و روز ها را با هم پيوند ميدهم و خونمان را جوهر قلمهايی ميکنيم که آزادی ايران سبز را در صفحات تاريخ بنگارد.

 اين موج به پا خاسته آخر دريا شده و ميهنی آباد بسازيم
 جنبش سبز تهران مرکز 11 خرداد 89 

 دبیرکل کانون آینده نگری ایران هشدار داد:
افزایش بیماری­های تنفسی در خوزستان، تحت تاثیر پدیده گرد و غبار
      دبیرکل کانون آینده نگری ایران در تماس تلفنی با سرویس دریافت خبر "پاسارگادنیوز"، ضمن اعلام نتایج پژوهشهای کمیسیون بهداشت و تغذیه این کانون درباره پیامدهای پدیده گرد و غبار در مناطق مختلف کشور، نسبت به افزایش شیوع بیماریهای تنفسی و آسم و آلرژی، بویژه در استان خوزستان هشدار داد.
      "رامین ناصح" در این خصوص بیان داشت: بر اساس آمارهای موجود، 3 شهر آلوده اهواز، آبادان و ماهشهر با بیشترین آلودگی، بیشترین بیماران تنفسی و افراد مبتلا به آلرژی را در خود جای داده­اند. و وضع بیماران تنفسی در استان، بد و شرایط وخیم آنان در حال تشدید است. 
      وی افزود: گرد و غبارهای خوزستان از 2 سال گذشته تاکنون به تناوب هر 48 ساعت یک‌بار تکرار شده و مشکلات زیادی برای بیماران تنفسی، جانبازان شیمیایی، کودکان و سالمندان این استان فراهم کرده است. ميزان ذرات معلق آلاينده هوا که حد مجاز آن 260 ميکرو گرم بر مترمکعب گزارش مي شود به کرات در آسمان اين استان از اين حد فراتر رفته و در روزهاي اخير نيز به مرز چهار هزارو 200 ميکرو گرم افزایش پیدا کرده است.
      ناصح بیان داشت: اين پديده هر بار با شدت بيشتري در خوزستان در حال گسترش است و سلامت مردم را به شدت به مخاطره انداخته است. اما در اين ميان آنچه مردم خوزستان را رنجانده به ویژه در آلودگي­هاي چند روز اخیر، رفتار متفاوت و تبعيض آميزي است که در اين رابطه شاهد بوده­ایم. اعلام تعطيلي دو روزه براي پايتخت، آماده باش تمامي بيمارستانها، مراکز درماني و اورژانسها براي کمک رساني به مردم، استقرار اکيپهاي اورژانس در مراکز سطح شهر، توزيع ماسک رايگان و کمکهاي درماني به مردم و پوشش وسیع رسانه­اي پديده گرد و غبار در مرکز کشور؛ در حالي که مردم استان خوزستان بارها شاهد وقوع اين پديده به مراتب گسترده­تر از تهران بوده و هستند، مردم را به اين سوال واداشته که علت اين تصميمات متفاوت در خصوص اين رخداد، و رویکرد سانترالیستی و مرکزگرایانه شدید چيست؟ 
     دبیرکل کانون آینده نگری تاکید کرد: وقوع گرد و غبار در خوزستان مضرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسياري را براي اين استان در برداشته است و باید هرچه سریعتر چاره اندیشی و اقدامات عملی مسئولین امر را شاهد باشیم.
      وی در خاتمه گفت: کارشناسان کانون آینده نگری معتقدند افزایش شمار کارشناسان محیط زیست در شهرستانهای صنعتی، نیاز منطقه به وجود پزشکان متخصص، توزیع مناسب شیر یارانه­ای و افزایش سهمیه مناطق آلوده شهری و صنعتی، پیگیری توافقات با کشورهای همسایه درخصوص پاشیدن لجن‌های نفتی بر بیابان‌ها و شاید ایجاد ابر و بارانهای مصنوعی بتواند آلودگی هوا را تا حد امکان در مناطق جنوبی خوزستان کاهش دهد و از روند افزایش شمار مبتلایان به بیماری های تنفسی بکاهد.
دادستان تهران: رهبری دسنور عفو تعدادی از محکومين نادم قضايای بعد از انتخابات را صادر کرد
پنجشنبه 13 خرداد 1389
ايلنا: پيرو موافقت مقام معظم رهبری با عفو تعدادی از محکومين نادم قضايای بعد از انتخابات،دادستان تهران دستور آزادی اين محکومين زندانی را صادر کرد. 
به گزارش ايلنا، عباس جعفری دولت‌آبادی شامگاه چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به رئيس زندان اوين، دستور آزادی آن دسته از محکومان ياد شده مشمول عفو مقام معظم رهبری را که در زندان به سر می‌برند، صادر کرد. 

بنا به دستور دادستان تهران مقرر شد زندانيان مشمول عفو مقام معظم رهبری شامگاه روز چهارشنبه از زندان آزاد شوند. 
اين گزارش افزود: به مناسبت ميلاد فرخنده حضرت زهرا (س) با پيشنهاد رييس قوه قضاييه و موافقت مقام معظم رهبری ۸۱ نفر از محکومين نادم قضايای بعد از انتخابات با بهره مندی از رافت اسلامی مورد عفو قرار گرفتند. 
دادستان تهران روز دوشنبه گذشته طی گفت‌وگويی با رسانه‌های گروهی اعلام کرده بود فهرست پيشنهادی از محکومان نادم قضايای بعد از انتخابات متناسب با نوع محکوميت، وضعيت محکومان و رفتار آنان برای بهره‌مندی از رافت اسلامی برای ارائه خدمت مقام معظم رهبری تهيه شده است. 
وی اين اقدام قوه قضائيه را نشانگر چهره عدالت و رافت نظام اسلامی پس از مجازات خطاکاران اعلام و و افزوده بود: اين محکومان پس از ظلم بزرگی که نسبت به نظام مرتکب شدند، با ابراز ندامت توانسنتد از رافت اسلامی برخوردار شوند. 

دانشجو نیوز 13 خرداد 

شرایط بی سابقه امنیتی در دانشگاه بین المللی قزوین
 
در آستانه نخستین سالگرد انتخابات 22 خرداد 88 فشارهای بی سابقه ای بر دانشجویان، اساتید و حتی کارمندان دانشگاه بین المللی قزوین اعمال شده است.

 
به گزارش دانشجونیوز، نزدیک به یک ماه از بازداشت دکتر حسن رئیسیان (عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه بین المللی قزوین و عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه و دبیر حزب مشارکت استان قزوین) می گذرد و اخبار رسیده حاکی از آن است که وضعیت عمومی وی در زندان چوبیندر قزوین بحرانی است. دکتر رئیسیان در زندان چوبیندر (در حوالی استان قزوین) که یکی از غیر استانداردترین زندان های کشور است در بندی در کنار مجرمین خطرناک نگهداری می شود. وی که در حوادث پس از انتخابات یک هفته نیز در بازداشت بود اینک در جایی و به اتهامی (اتهامات نخ نما شده ی اخلاقی) در بند است که هیچ سنخیتی با وی و جایگاهش ندارد.

 
همچنین بنابر اخبار رسیده یکی از زنان کارمند دانشگاه نیز دو هفته پس از بازداشت دکتر رئیسیان در جریان همین سناریو از پیش طراحی شده از دانشگاه اخراج شده است. مسئولین دانشگاه در کنار تمامی فشارهای نیروهای امنیتی بر دکتر رئیسیان بارها به وی پیشنهاد بازنشستگی اجباری داده اند که وی این امر را نپذیرفته است. علاوه بر این دادستان استان و وزارت اطلاعات و مسئولین دانشگاه با ایجاد شدیدترین فشارها بر فعالین دانشجویی و سیاسی استان و خانواده ی وی مانع از هرگونه خبر رسانی و اطلاع رسانی پیرامون پرونده ی وی شده اند و اصرار دارند که تا مانع از سیاسی شدن این اقدام پلیدشان گردند.

 
همچنین اخبار نگران کننده ای مبنی بر تائید احکام انضباطی و نیز صدور اجکام جدید برای فعالین دانشجویی این دانشگاه رسیده است که بزودی گزارش کامل از این هجمه ی بی سابقه بر دانشجویان منتشر می گردد.

 
کلمه 13 خرداد 

کامران آسا دوباره بازداشت شد
 
کلمه : کامران آسا برادر شهید کیانوش اسا( از شهدای جنبش سبز در راهپیمایی مسالمت آمیز ۲۵ خرداد ) نیمه شب دوشنبه ۱۰ خرداد ، در راه بازگشت به خانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد.

 
به گزاش کلمه ،صبح روز بعد ۵ نفر از نیروهای اطلاعات به خانه  مراجعه کرده و مقداری وسایل شخصی کامران را با خود بردند. این نیروها در زمان ورود به خانه ، هنگامی که  با گریه های مادر کیانوش روبه رو شدند ، به جای ارائه توضیح خطاب به این مادر داغ دیده گفتند : همین گریه های شماست که کامران را تحریک می کند!! و در پاسخ به سوال های مکرر خانواده ، عنوان کردند کامران را میگیریم تا سرش به سنگ بخورد.

 
در حال حاضر خانواده و خصوصا مادر کامران و کیانوش در شرایط بسیار بدی به سر برده و شدیدا نگران وی هستند در حالی که هیچ اطلاعی از محل نگه داری او ندارند.

 
این دومین بار است که کامران بازداشت می شود. اولین بار در ۱۶آذر در دانشگاه علم و صنعت (مراسم بزرگداشت کیانوش، دانشجوی نخبه این دانشگاه ) دستگیر شد و پس از دوماه به قید کفالت ازاد شد،در حالیکه در این مدت مادر و خانواده داغ دیده وی در راه دادگاه و زندان رنج فراوان بردند.

 
آفتاب نیوز 13 خرداد 

درخواست هشت تشکل و حزب اصلاح طلب برای راهپیمایی ۲۲ خرداد
  

به گزارش آفتاب نیوز، طی نامه‌ مشترکی که از سوی مجمع نمایندگان ادوار مجلس، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه‌نگاران زن، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، حزب اراده ملت و مجمع نیروهای خط امام، به وزارت کشور ارسال شده، با استناد به اصل ٢۷ قانون اساسی، تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی روز ٢٢ خرداد، از میدان امام حسین تا میدان آزادی در ساعت ۴ بعد از ظهر شده است. 

میهن نیوز در این زمینه خاطرنشان کرد که نسخه‌ای از این نامه نیز به فرمانداری تهران ارسال شد که مسئولان فرمانداری با این توضیح که تنها صدور مجوز برای مراسم‌ و تجمعات در مکان سربسته در حوزه وظایف آن‌هاست، از قبول این درخواست خودداری کردند اما وزارت کشور این نامه را وصول کرد.

لازم به ذکر است اوایل هفته جاری نیز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز، در یک نامه مشترک به استاندار تهران، خواستار صدور اجازه قانونی برای راهپیمایی در اولین سالگرد ۲۲ خرداد شدند.

 
دانشجو نیوز 13 خرداد 89 

دبیر تشکل اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین بازداشت شد
 
روز گذشته، 10 خرداد ماه 89 نیروهای امنیتی شهر قزوین فرهاد فتحی دبیر تشکل اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین را در این شهر دستگیر و با دستنبد و چشم بند به مکان نامعلومی منتقل کردند.

 
به گزارش دانشجونیوز، این فعال دانشجویی هنگامی دستگیر می شود که پس از خروج از دانشگاه مامورین امنیتی که در حال تعقیب وی بودند. هنگامی که وی به مغازه ای در نزدیکی منزل مسکونی اش وارد می شود به داخل مغازه هجوم برده و وی را به مکان نامعلوی منتقل می کنند.

 
گفتنی است یکی از اتهامات وی انتشار بیانیه در حمایت از یکی از اساتید بازداشت شده این دانشگاه به نام دکتر حسن رئیسیان و اقدام جهت جمع آوری امضا برای آزادی وی عنوان شده است.

 
به نظر می رسد دستگیری وی در روزهای نزدیک به سالگرد انتخابات خرداد 88 به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان دانشجویان این دانشگاه است.

 
این فعال دانشجویی در آذرماه سال گذشته به همراه پیام حیدرقزوینی و سعید سکاکیان دو تن دیگر از فعالین دانشجویی این دانشگاه و به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت شده و مدتی را در بازداشت نیروهای امنیتی استان قزوین به سر برده بود.

شهرزاد نیوز 13 خرداد 89 
یکسان سازی پوشش زنان در ورزش همگانی در پارک‌ها
 
شهرزادنیوز: قرار است تا اواخر مرداد سال جاری "لباس استاندارد" ورزشی برای زنان آماده شود که پس از آن آنها موظف خواهند بود با پوشش استاندارد در پارک‌ها و مناطق ورزشی به ورزش همگانی بپردازند. مرضیه اکبرآبادی، معاون امور بانوان سازمان تربیت بدنی، با اعلام این خبر افزود، در این لباس تمام اصول علمی و اسلامی رعایت خواهد شد تا زنان با "آرامش و راحتی بیشتری" به ورزش بپردازند. وی شورای بازنگری پوشش زنان ورزشکار را مسئول این طرح خواند و گفت تا پیش از مرداد همایش طراحی لباس از سوی سازمان تربیت بدنی و دانشگاه الزهرا برگزار خواهد گشت که در آن لباس مناسب انتخاب می‌شود.

 

13 خرداد- آخرین نیوز
سالن ورزشي 3 روز پس از بهره برداري فرو ريخت
 آخرين نيوز: يك سوله ورزشي جديدالاحداث در علي آباد كتول استان گلستان روز دوشنبه فرو ريخت.

اين سوله ورزشي كه 3 روز پيش با 40 ميليون تومان هزينه در روستاي پيچك ساخته شده بود بدون هيچ لرزش يا باد شديد، ناگهان فرو ريخت.

در كنار اين سوله، ساختمان هاي مسكوني وجود دارد كه مقامات محلي معتقدند اگر اين اتفاق در روز مي افتاد به احتمال قوي تلفات جاني در پي مي داشت.

13 خرداد -مردمک
 پارلمان اروپا : متکی از پاسخ در مورد حقوق بشر طفره رفت
 مردمک mardomak.org : منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، در مدت دیدار دو روزه از بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر پارلمان اتحادیه اروپا، هیچ دیداری با مقام‌های بلندپایه این اتحادیه نداشت، اما اعضای کمیته امور خارجی پارلمان اروپا در نشست غیرعلنی سوالاتی درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران را مطرح کردند.

ماریت شاکه، نماینده لیبرال هلند، به روزنامه فایننشال تایمز گفت: آقای متکی در این نشست، که روز سه‌شنه اول ماه ژوئن برگزار شد، علاقه‌مند بود که به تنهایی سخنرانی کند. به گفته وی منوچهر متکی از پاسخ به پرسش‌ها درمورد وضعیت حقوق بشر ایران طفره رفت و کورکورانه به این نکته چسبیده بود که انتخابات سال گذشته ایران آزاد و منصفانه بوده است.

 الکساندر گراف لمبسدورف، نماینده لیبرال آلمان، هم به این روزنامه گفت که نمایندگان پارلمان اروپا از این سخن آقای متکی که گفته بود اتحادیه اروپا سیاست خارجی واقعی ندارد، رنجیده خاطر شده‌اند.

آقای متکی روز دوشنبه وارد بروکسل شد و سفر دو روزه او به این شهر با واکنش برخی نمایندگان پارلمان اروپا روبه‌رو شد. این نمایندگان در زمان ورود این مقام ایرانی و هیئت همراه به پارلمان اروپا تصاویر ندا آقاسلطان را به نشانه اعتراض به این سفر در دست داشتند.

هشدار به اتحادیه اروپا
آقای متکی روز چهارشنبه، 12 خرداد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل، که در مرکز سیاست‌گذاری اروپا، از موسسات تحقیقاتی اروپایی، برگزار شد هشدار داد که دولت‌هایی که از تحریم شدیدتر سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند، توافق تهران برای مبادله سوخت و غنی‌سازی اورانیوم در خاک ترکیه را نابود می‌کنند.

 ایران ماه گذشته با برزیل و ترکیه توافق کرد که یک‌هزار و 200 کیلو از ذخایر اورانیوم ضعیف شده خود را برای مبادله با سوخت مصرفی رآکتور تحقیقاتی تهران به ترکیه ارسال کند.

این مقام جمهوری اسلامی در این کنفرانس مطبوعاتی گفت که دو گزینه وجود دارد که گزینه اول مبنی بر همکاری و گزینه دوم براساس رویارویی است.

آقای متکی تاکید کرد که ایران پیش‌نویس قطعنامه صادرشده علیه خود را مقدمه رویارویی می‌داند و موافق آن نیست، اما بروز چنین وضعیتی به طرف‌های مقابل بستگی دارد.

اعضای گروه 5+1 شامل چین، فرانسه، انگلیس، روسیه، آمریکا و آلمان ماه گذشته پیش‌نویس قطعنامه تحریم ایران را تصویب کردند.

«تحریم ایران منتفی است»

آقای متکی با اشاره به پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، گفت: شورای امنیت این ابتکار را نابود خواهد کرد. در این صورت ایران به‌طور قطع به تولید اورانیوم با غلظت 20 درصد ادامه خواهد داد.

اعضای گروه 5+1 از بیانیه مورد توافق ایران، برزیل و ترکیه برای مبادله سوخت استقبال نکرده‌اند و پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت درمورد تحریم جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته‌اند.

براساس این پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تحریم تسلیحاتی ایران گسترده‌تر و محدودیت بخش بانکداری ایران و دیگر صنایع کشور تنگ‌تر خواهد شد.

 آقای متکی از فرانسه، روسیه و آمریکا خواست که بیانیه تهران را بپذیرند و گفت که به اعتقاد او پذیرش این قطعنامه ازسوی این کشورها موجب اعتمادسازی برای همه خواهد بود و اعتمادسازی یک مسیر دوطرفه است.

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که به اعتقاد او ایران تحریم نخواهد شد زیرا توافق همه جانبه برای تحریم کشور وجود ندارد.

درحالی که بحث برای اعمال دور جدید تحریم ایران شتاب بین‌المللی می‌گیرد، گروهی از کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که قدرت‌های بزرگ باید بیانیه مبادله سوخت تهران را حتی اگر کامل نباشد، جدی بگیرند زیرا این بیانیه درها را برای تعامل دیپلماتیک گسترده‌تر خواهد گشود.

«اروپا مدارا نمی‌کند»

هم‌زمان با اجرای طرح عفاف در ایران و ملزم کردن زنان به رعایت پوشش اسلامی در مکان‌های عمومی، وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی بروکسل از اتحادیه اروپا به دلیل ممنوع کردن برقه زنان در مکان‌های عمومی انتقاد کرد و آن را «نمونه‌ای از نبود مدارا در اروپا» دانست.

 منوچهر متکی گفت: ما اهمیت زیادی برای حقوق اقلیت‌های دینی قائل هستیم و این‌گونه اقدام‌ها در برخی کشورهای غربی را دلیل خشم ملت‌های مسلمان می‌دانیم.

 دولت فرانسه ماه گذشته پیش‌نویس قانون منع پوشیدن برقه در مکان‌های عمومی را تصویب کرد و راه را برای تصویب نهایی این پیش‌نویس در پارلمان فرانسه هموار کرد.

 «حماس روی حمایت ایران حساب کند»

 آقای متکی در کنفرانس مطبوعاتی بروکسل از حمله اسرائیل به کشتی‌های امدادرسانی عازم غزه در روز دوشنبه به‌شدت انتقاد کرد.

 وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که جنبش اسلامی فلسطینی حماس که کنترل غزه را در دست دارد می‌تواند روی ادامه حمایت ایران از تلاش‌های این گروه برای شکست محاصره غزه توسط اسرائیل حساب کند.

 آقای متکی تصریح کرد: ما به حقوق فلسطینی‌ها برای دفاع از خود به هر وسیله‌ای اعتقاد داریم.

وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه در دیدار با استفان ونکر، همتای بلژیکی خود، خواستار برخورد کشورهای اروپایی با حمله اسرائیل به کشتی‌های امدادرسانی عازم غزه شد.

 براساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای متکی از عزیمت هیئتی از پارلمان اروپا برای سفر به ایران و گسترش ‏همکاری‌ها بین مجلس شورای اسلامی و پارلمان اروپا استقبال کرد.

 13 خرداد- رادیو المان
 ايران ذخاير يورو خود را با دلار مبادله مي‌کند
بانک مرکزی ايران در نگرانی از تشديد کاهش ارزش يورو قصد دارد ۴۵ ميليارد يورو از ذخاير ارزی خود را به دلار و طلا تبديل کند. اين تصميم که قرار است در سه مرحله اجرايی شود، از نظر برخی از کارشناسان آسان پيش نخواهد رفت.

"پرس تی وی"، شبکه‌ی انگليسي‌زبان صدا و سيمای ايران روز چهارشنبه، ۱۲ خرداد تصميم يادشده را در چارچوب اجرای استراتژی جديد اقتصادی ايران توصيف کرد و آن را با وخامت اوضاع اقتصادی اروپا و کاهش کم‌سابقه ارزش يورو مرتبط دانست. اين رسانه با برآورد ذخاير ارزی ايران به ۸۰ ميليارد دلار، مدعی شد که ساير کشورهای خليج فارس نيز رويکردی مشابه ايران در پيش گرفته‌اند. اين در حالی است که محافل اقتصادی و بانک‌های مرکزی کشورهايی مانند ژاپن، برزيل، کره‌ی جنوبی و هند اعلام کرده‌اند که نگران سقوط فاحش يورو نيستند و همچنان به سرمايه‌‌گذاري‌های در حوزه‌ی يورو ادامه مي‌دهند.

اقدامی در سه مرحله
گرچه خود بانک مرکزی ايران تا کنون در اين زمينه موضعی نگرفته است، ولی يک ماه پيش محمود بهمني، رئيس کل اين بانک از برداشتن چنين گامی خبر داده بود.

 تصميم جديد ايران در حالی از سوی "پرس تی وی" اعلام مي‌شود که روز دوشنبه‌ی گذشته، روزنامه جام جم که به صدا و سيمای ايران وابسته است در گزارشی به طور مبسو‌ط‌‌تر به شرح رويکرد تازه‌ی دولت ايران پرداخت. به نوشته اين روزنامه دو سال پيش در پی بروز بحران اقتصادی جهان و کاهش ارزش دلار بسياری از کشورها تصميم گرفتند ذخاير ارزی دلار خود را به ارز باثبات‌تری همچون يورو بدل کنند. اما اخيراَ با قرارگرفتن يونان و برخی ديگر از کشورهای اروپايی در معرض ورشکستگی و فشاری که از اين بابت به يورو وارد شده، «بسياری از کشورها به خاطر جلوگيری از ضررديدن از اثرات اين کاهش ارزش، تبديل ذخاير خود از يورو به ‌دلار را آغاز کرده‌اند.» به نوشته جام جم، کارشناسان بانک مرکزی ايران بر اين نظرند که تلاطم در اقتصاد اروپا رو به گسترش است و يورو روز به روز کم‌ارزش‌تر خواهد شد.

 جام جم در ادامه گزارش خود آورده است که بانک مرکزی ايران علاوه بر تبديل ذخاير يوروی خود، اقداماتی را به منظور کاهش معاملات بين‌المللی کشور با يورو در دست انجام دارد. بارزترين اقدام در اين مسئله، کاهش قابل توجه پذيرش يورو در برابر فروش نفت ايران است.

"جام جم" سپس از سه مرحله‌ای بودن تبديل ذخاير يوروی ايران به دلار و طلا خبر داده است که تا پاييز امسال ادامه خواهد يافت. در پايان اين سه مرحله سهم ذخاير يورويی در کل ذخاير ارزی ايران از ۵۵ درصد کنونی به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش خواهد يافت. ظاهراَ کارشناسان بانک مرکزی ايران تبديل کل ذخيره‌ی يورويی ايران را به صلاح مي‌دانند، اما با توجه به کشش بازار، ظرف ماه‌های آينده تبديل مبلغی فراتر از ۴۵ ميليارد يورو را تقريباَ غيرممکن ارزيابی مي‌کنند.

 ترديدها در باره‌ی موفقيت ايران
ايران از چند سال پيش در صدد بوده است که برای «مقابله با سلطه انحصاری دلار» و برای «تضعيف موقعيت اقتصادی آمريکا» نفت خود را به يورو و ساير ارزها بفروشد و کشورهای اوپک را نيز به اقدامی مشابه تشويق کند. راه‌انداختن بورس نفت در يکی از جزاير خليج فارس نيز با چنين انگيزه‌ای انجام شده که البته تا کنون در عمل به جايی نرسيده است. تصميم جديد ايران گرچه نادرست ارزيابی نمي‌شود، ولی در مجموع تصميم‌های ضدونقيض سال‌های اخير از نظر کارشناسان نشانه‌ای از سياست‌زدگي، ايدئولوژي‌گرايی و فقدان انسجام و نگاه راهبردی در تصميمات کلان اقتصادی ايران ارزيابی مي‌شود.

 رسانه‌ای شدن تصميم جديد ايران بر خلاف تصور تأثيری بر برابری ارزش يورو نداشته و کاهشی در ارزش اين ارز ايجاد نکرده است. نرخ مبادله يورو به دلار در روزهای اخير تقريباَ بالای يک به ۲۰ /۱ باقی مانده است. شماری از کارشناسان اجرای تصميم جديد جمهوری اسلامی در مبادله يورو به دلار را کار آسانی نمي‌دانند، زيرا بخشی از اين مبادله بايد به صورت خريد اوراق قرضه آمريکا عملی شود. تحريم‌های آمريکا 
13 خرداد -هرانا
نامه آرش رحمانی پور که در سن 18 سالگی اعدام شد
خبرگزاری هرانا - آرش رحمانی پور زندانی سیاسی در بهمن ماه سال گذشته و در سن 18 سالگی به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی در زندان اوین اعدام شد، نامبرده در طول بازداشت خود در بند 209 زندان اوین اقدام به نوشتن دلنوشته ای کرده است که متن آن از سوی این خبرگزاری منتشر می شود.

متن نامه آرش رحمانی پور به قرار زیر است :

به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه برنگذرد
 نمی دونم کی بود که فهمیدم وظیفه ای دارم و نسبت به اون خاکی که روش قدم می زارم مسئولم؛ فقط می دونم حالا که اسم این خاک و این سرزمین رو می شنوم غم عجیبی که پر از غروره تمام وجودم رو فرا میگیره. غرور رو بیشترمون داریم اما غم برای اینه که حتی ذره ای از وظایفم رو نسبت به کشورم انجام ندادم.

 نمی دونم چرا باید این جای تاریخ ایستاده باشم، نمی دونم این خاک تاکی نباید روی آسایش ببینه!!!

به بالای این سالیان دراز             به ایران نیامد بجز سوز و ساز
ز دشمن بجز آتش و خون نبود      بجزغرش دیو مجنون نبود
بسوزاند دشمن کتاب مرا            همه رامش و خُر و خواب مرا
این خاک ماست، همه ی زندگی ماست همه هویت ماست. آرزوم اینه که همه بدونند در مقابل این خاک وظیفه ای دارند.

اما از حق نگذریم. بد جوری اشتباه کردم شاید همین علاقه بیش از حد جلوی جشمام رو گرفت و باعث شد مسیر درست انجام وظیفه رونبینم ولی مطمئن هستم اگه عمری باشه پیداش میکنم، بقول اون قدیس مسیحی: برای هر بنده ای یه چوپان و یک مسیر هست تا به چراگاه حقیقت برسه. این هم مسیر منه که داخلش هستم. درسته که سخته و مشکل درسته که تنهام و یه خرده خسته اما من همه این سختی ها رو برای رسیدن به اون حقیقت طلائی به جون می خرم چون باید وظیفه ام رو انجام بدم.

چو فردا نیاید بلند افتاب        من و گرز و میدان و افراسیاب
 حکایت من حکایت عجیبه که هنوز خودم درکش نکردم شاید توی چند بیت شعر بشه خلاصش کرد.

 زان یار دلنوازم شکریست ما شکایت    گرنکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
 تصمیم گرفتم حرفهام رو بیشتر با خدای خودم بزنم فکر می کنم فقط اونه که حرف دلم رو میفهمه درسته که همه سختیهای این مسیر رو باید به جون بخرم اما بعضی گله ها رو باید به خود خودش گفت البته شاید یکی هم این نوشته ها رو خوند و فهمید درد ما چیه.

 بی مزد بود منت هر خدمتی که کردم       یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت
من برای عشق به کشورم تلاشی که از دستم بر میاد انجام می دم ولی گله ی من اینجاست که آیا مزد این عشق، گمراهی بود. من به امید کسی یا چیزی فعالیت نمی کردم اما از خدای خودم توقع داشتم کمکم کنه. اما شاید کرده باشد و من ندیده باشم.

رندان تشنه لب را آبی نمی هد کس       گویی ولی شناسان رفتند ازین ولایت
ما کجا و عشق کجا من فقط لاف عشق می زنم ولی دلم بدجوری میگیره وقتی بین این مردم حتی لاف هم خریداری نداره، دلم بد جوری از درد بی عشقی میگیره.

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا        سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
دلم میگیره وقتی میبینم توی این دیار، عاشقی جرمه، جرمی که مجرمش بی گناه بالای دار میره !!!

 در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود             از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
 راهم رو گم کردم نه همراهی دارم نه تجربه ای. اما پرم از عطش رسیدن، پر از امید، پر از اعتقاد به هدف . گله ام اینه که چرا راهنماییم نمی کنی خدایا؛ شاید میکنی و باز من نمی بینم.

 هرچند بردی آبم روی از درت نتابم               جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
 خیلی چیزها از دست دادم و باز هم خواهم داد ولی یه چیز بزرگتری رسیدم و اون اطمینان به هدفم بود با این حال می دونم این مدعی عاشقی هیچ کاری برای کشورش نکرده.

 به کوی میکده گریان و سر افکنده روم      چرا که شرم همی ایدم زحاصل خویش
 هر روز جوونهای این خاک روی زمین میوفتند و غرب و شرق باید دلشون برای اونها بسوزه نمی دونم چند ندا و ترانه باید کشته تا ... ولی امید دارم به جمله ی سروش که گفت: مرگ ترانه موسوی، ترانه مرگ نظام بود.

 رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت     مگر آه سحر خیزان سوی گردون نخواهد شد
 از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است
 خیلی حرفها دارم که با شما عزیزا بزنم، چی شد، چی به من گذشت، اظهارات من معلول چه عللی بود چیزهایی که توقع نداشتم دیدم و شنیدم و هزار چیز دیگه که شاید باور نکنید چون هنوز خودم هم باور نکردم ولی با این همه
 نشد ابر و خم از سنگینی بار قفس مارا         که این سنگین سبکتر باشد از بال مگس مارا
اول از همه یه دنیا شرمندگی دارم برای همتون نیلوفر، جمال، سارا، پیام، خاله ی عزیز و عمه ی عزیز، سحر، بهاره و ... امیدوارم منو ببخشید به خاطر دلتنگی ها و لحظه هایی که پر از غم و دلهره شدید البته بین خودمون بمونه من همچین آدم دلچسبی هم نیستم ولی خوب خاطرات تلخ و شیرین زیادی با هم داشتیم حالا هم هر موقع دلم تنگ میشه سعی می کنم خوابتون رو ببینم.

 از همه بیشتر نگران این هستم که عزیز هایی که به خاطر من روز هاشون رو از دست دادند من رو نبخشند می دونم خیلی سخت بود اما وجود شما توی این چهار دیواریها هزار بار روزگار من رو سختر می کرد. راستی زمزمه ی ناراحتی ها رو توی بازجویی ها و بعد از آزادیتون شنیدم ولی بسیار از کسان از من نزد شما بدگوئی کردند و هیچ از انچه گفته اند راست نبود است. و این کسان می توانند بد را خوب و زشت را زیبا جلوه دهند. از کسایی که این بهتانها را باور و گسترانده اند بیشتر باک دارم زیراکه هر کس سخن ایشان را بشنود چنین می پندارد که کسی به این کارها و جستجو ها روزگار می گذرانند خداوندان را باور ندارد. اینان هم پنهانند و هم آشکار اما من نمیتوانم آنان را نزد شما حاضر و سخنهایشان را رد کنم و باید برای دفاع خود باسایه و شیح در آویزم و بدون انکه حریف ظاهر شود به مدافعه و معارضه پردازم. پس ای گرامیان، این نکته را درست بدانید که من با دو دسته از مدعیان طرف هستم: یکی آنان که از دیرگاه از من {...} کرده اند و دیگر آنان که اخیرا من را به محاکمه کشیده اند و تصدیق کنید که در آغاز باید پاسخ مدعیان پیشین را بدهم زیرا که شما هم اول دعاوی انان را شنیده اید و تاثیر سخنان ایشان در ذهن شما بیش از دیگران بوده است. ای گرامیان من برای دفاع خود باید کوشش کنم که در زمانی بسیار اندک بهتانهایی که از مدتی دراز در اذهان شما ریشه دوانده از خاطر شما دور سازم و البته آرزومندم که کوشش من در صورتی که به حال شما و خودم نافع باشد نتیجه بدهد و بی گناهی من روشن گردد ولی در این باب به اشتباه نیستم و می دانم چه کاردشواری در پیش دارم و به هر حال کار خود را به خدا وامیگذارم چون مرد تسلیم بی دفاع به این موج مهاجم نیستم بر حسب تکلیف به مدافعه می پردازم با ان که میدانم این موج مرا با خود خواهد برد.

 پس برگردیم به مبدا این بهتان و سخنانی که ایم همه در مورد من گفته شده و "مدعی" آن را برای جلب من به محاکمه، دست آویز نموده است .

مدعیان پیشین چه می گفتند؟ هرگاه دعاوی ایشان را به صورت ادعانامه در بیاوریم این گونه می شود : آرش گناهکار است بنابر کنجکاوی فضولانه ی {...} خود می خواهد اوضاع آسمان و زمین را دریابد. روش گمراهی پیش گرفته و دیگران را به پیروی آن وا می دارد و به ایشان می آموزد. این است ادعای مدعیان و شما خود در تئاتر سبز آرش را دیدید که مدعی پرواز در هوا و دعاوی پوچ از همین فقرات بود. البته این بدان معنا نیست که من خود را کنار کشیده ام نکند که مدعی این راهم بر من گناه تازه گیرد. می گویند تو آموزگاری می کنی و مزد میگیری، این دروغیست بس بزرگ من چنین هندی را به درهم و دینار نمی فروشم و اساسا در این روزگار کسی را نمی شناسم که لیاقت این مهم را دارا باشد. اما آیا این مدعیان نیستند که این همه را در خود می بیند و جوانان را شهر به شهر می فریبند تا به ایشان بپیوندند و به اصل و ریشه ی خود پشت کنند. ای گرامیان اگر من چنین هنری داشتم بسی سرافراز بودم ولی افسوس که ندارم. اکنون شاید بپرسید که ای آرش پس تو چه می کنی ونسبت ها که به تو می دهند و شایع است از چه روست ؟ زیرا گر همواره مانند همشهریان دیگر بودی هر آینه این چنین سر زبان ها نبودی و آوازه نداشتی.

این سخن به جاست پس می کوشم که آشکارش کنم پس گوش دل و خود فرا دهید. ای گرامیان اقرار میکنم که دانشی دارم که موجب شهرتم شده اما نپندارید که دانشی فراتر از بشر باشد که بالعکس همه باید آن را دارا شوند ولی مدعیان، داعیه دار دانشی هستند فراتر از بشر که من ان را دروغ پنداشتم و این مهم آهنگ بهتان شد. و آن دانش را بخوبی می دانم که پروردگار مرا برای هدفی آفرید و ان چیزی نبود جز ساختن وطن، ساختن ابران بر پایه ی نیک پندار و نیک گفتارو نیک کردار. دیری در این اندیشه بودم و سرانجام بر سر آزمایش امدم و نزد یکی از بزرگان شنیدم که "به عمل کار برآید".

و چون این مسئله بر من آشکار گردید کوشیدم پندار را به کردار آورم و این کار سبب شد مدعیان از من بیزار شوند. ای گرامیان شرم دارم واقع امر را بگویم لیکن ناچارم و می گویم که بیشتر این مردمان بی دانشند و اگر بدانند هم، خود را به سفاهت میزنند. کلمات شیرین از زبان جاری می سازند ولی خود نمی فهمند که چه می گویند و فهمیدم که سبب سرایش و گویش زیبایشان عجیب اهداف پوچ و مادیست. ای گرامیان بدانید که همه ی این دشمنیهای خطرناک و بهتانهای ناروا که متوجه من نمودند سببش همین جستجو و تفتیش و دانشی است که گفتم. چون این مهم را دریافتم، برای مزید پیروی، فرمان خداوند هم رنگ خود را طلب کردم و چون از همشهریان نومید گشتم رو به بیگانه نهادم ولی آن کسان هم، کسان من نبودند. این وظیفه چنان مرا گرفتار ساخت که خود را فراموش کرده و چون در این عبادت خدا فرو رفتم روزگارم به سختی گرایید و به اینجا رسیدم. حال به مدعیان امروز بپردازم و دعاوی را به ادعا در آوریم میگویند آرش گناهکار است چون جوانی فاسد است و به خداوندان این کشور اعتقاد ندارد و خداوندان نو بجای آن میگذارد و اینک دعاوی را یک به یک در نظر بگیریم: من جوانی فاسدم چون گناهانی دارم. ای گرامیان من می گویم گناهکار مدعی است که امور جدی را سرسری می گیرد و بدون وجدان تاریخ مارا به زیر سوال می برد و چنان می نماید که به بعضی امور اعتنای تام دارد در صورتی هرگز عنایتی به آن نداشته، می پندارد با ماست اما با بیگانه دشمنی؛ دوستی می کند. میپندارد از ماست اما به تاریخ من ریشخند می زند. ایا این ریشخند گناه نیست که در خور سزا باشد.

 شاید کسی بگوید ای آرش آیا شرمگین نیستی که در دنیا چنان زندگی کردی که جان خود را به خطر انداختی؟ در جواب به معترض خواهم گفت اشتباه در این است که اندیشه مرگ و زندگی نزد تو اهمیت دارد ولی چنین نیست و تنها چیزی که شخص باید نگران آن باشد این است که آنچه میکند درست است یا نا درست و حقیقت است یا باطل و ارزش است یا ... و گرنه تمام دلاورانی که در عرصه دفاع از این مرز جنگیدند از سفیهان بوده اند. ای گرامیان این اصلی مسلم است در نزد من که اگر کسی به حقیقتی شریف دست یابدکه در آن پایمرد باشد. نه از مرگ باندیشد و نه از خطر هراسد و شرافت را فدای سلامت نکند که اگر من جز این می کردم گناهکار بودم و خواه به هر شکلی که به حقیقتی برسم هرگز روش خود را تغییر نخواهم داد اگر چه هزار بار به عرصه ی هلاک در آیم. پس ای قضات ظلم، از مرگ من امیدوار و هراسناک باشید که پس از این خداوند هیچ گاه رحمت را بر طالب حق قطع نمی کند.

آنچه اکنون برای من پیش آمده از تصادف و اتفاق نیست و یقین دارم خیر من در این است که حتی دیگر زنده نمانم و از همه اندیشه های دنیا آسوده شوم. با آنکه میدانم مدعی هدف خیر نداشت و قصد آزارم داشت از آن گله مند نیستم چون در مقام گله نیست. اما از شما گرامیان درخواست دارم: "ایران را فراموش نکنید و آن را افضل بدانید بر نفع خود."

نمی دانم اینک شاید و شاید وقت آن رسیده که از یکدیگر جدا شویم من آهنگ مردن کنم و شما در فکر زندگی باشید اما کدام  یک بهره مند تریم جز خداوند هیچ کس آگاه نیست.

اگر این آخرین تیر من برای دفاع از ایران است بدانید که آرش جان خود درتیر کرد و آن را خواهدش افکند.
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 13 خرداد- کلمه
گزارشی از وضعيت ناگوار بند۳۵۰ اوين
کلمه:کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران، با انتشار گزارشی ويژه از بند۳۵۰ اوين (اندرزگاه ٣)، وضعيت زندانيان سياسي، مشکلات غذايي، محدوديت های دارويی و همچنين بدرفتاری مقامات زندان با زندانيان سياسی را منعکس کرده و ضمن اعلام خطر پيرامون وضعيت زندانيان سياسي، از مقامات قوه قضاييه وسازمان زندان ها خواستار آن شد که ”در اسرع وقت با رسيدگی به وضعيت آن بند، زمينه بهبود شرايط زندگی زندانيان و رساندن آن به استانداردهای قانونی را فراهم آورند.“

به گزارش پايگاه رسمی کمپين بين المللی حقوق بشر، ”بند۳۵۰ زندان اوين يا اندرزگاه ۳، پس از انتخابات به شلوغ ترين بند سياسی ها در زندان اوين تبديل شده و هم اکنون از شرايط بسيار ناگوار و نامطلوبی برخوردار می باشد، که اين وضعيت، مشکلات بسياری را برای زندانيان حاضر در آن بند را فراهم آورده است.“

اين تشکل حقوق بشري، مسئوليت هرگونه اتفاق ناگوار برای زندانيان را، متوجه مسئولان زندان، مقامات امنيتی و قوه قضاييه جمهوری اسلامی دانسته و خاطرنشان می کند ”آنها بايد پاسخگوی هر اتفاق احتمالی باشند.“

اين کمپين با استناد به شواهد، مستندات و همچنين منابع مطلع و موثق، ”تراکم زندانيان سياسی بعد از انتخابات، وضعيت بد زندگی و زيستی زندانيان، کمبود مواد غذايی و کيفيت پايين تغذيه، آلودگی محيط زندان و شرايط انتقال آسان بيماري، دسترسی محدود به داروهای مورد نياز زندانيان و خودداری مقامات از رسيدگی به موقع و مناسب به بيماران، بدرفتاری مسئولان زندان و همچنين تحقير زندانيان توسط مقامات“ را مفصلا شرح داده و اکيدا خواستار تغيير وضعيت موجود در زندان اوين شده است.

مشروح گزارش مذکور، به شرح زير است:

 بند۳۵۰ زندان يا آنچه اندرزگاه ۳ زندان اوين ناميده می شود در حالی که پس از انتخابات هم اکنون به شلوغ ترين بندسياسی ها در زندان اوين تبديل شده است از شرايط بسيار نامطلوب برخوردار است به گونه ای که مشکلات بسياری را برای زندانيان حاضر درآن فراهم آورده است.

منابع مطلع و موثق وضعيت موجود در اين بند را برای کمپين بين المللی حقوق بشردرايران تشريح کرده اند که بخش های عمده آن در زير می آيد.

کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران از مقامات قوه قضاييه وسازمان زندان ها می خواهد که در اسرع وقت با رسيدگی به وضعيت اين بند زمينه بهبود شرايط زندگی زندانيان و رساندن آن به استانداردهای قانونی را فراهم آوردند. کمپين نگرانی خود را از دسترسی اندک زندانيان به دارو و درمان به موقع که می تواند خطرات جدی را برای برخی زندانيان همچنان که برای وبلاگنويس مرحوم اميدميرصيافی پديدآورد ومنجر به مرگ وی شد، اعلام می کند و از مسوولين می خواهد که پيش از اينکه چنين اتفاقای تکرار شود به وضعيت بند زندانيان سياسی رسيدگی کنند. کمپين مسووليت هرگونه اتفاق ناگوار را متوجه مسوولين زندان، مقامات امنيتی و قوه قضاييه می داند و آنها بايد پاسخگوی هر اتفاق احتمالی باشند.

 بند ۳۵۰ ، اندرزگاه ۳: تراکم زندانيان سياسی بعد از انتخابات
بند ۳۵۰ يا اندرزگاه ۳ زندان اوين که از سال ۸۶ از زندانيان سياسی تخليه شده بود در پی دستگيری های گسترده فعالان سياسي، مطبوعاتي، دانشجويی و حقوق بشری بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ بار ديگر شاهد افزايش غيرقابل باور زندانيان سياسی وعقيدتی شد تا از ”بند کارگری“ مجدداً به ”بند سياسی “ اوين تغيير نام دهد. پيش از اين بند ياد شده محل اسکان عده ای از زندانيان عادی بوده است که در محوطه اوين کارگری می کرده اند، اما در فاصله بيش از ۱۱ ماهی که از انتخابات خرداد سال گذشته می گذرد اين بند فعالان احزاب پيش رويی مانند سازمان دانش آموختگان ايران و احزاب اصلاح طلب مانند جبهه مشارکت، روزنامه نگاران برجسته ای که اگر چه از خطرهای روزنامه‌نگاری در عصر سانسور و خفقان آگاه بودند ولی همچنان در مسير اطلاع رسانی شفاف گام بر داشتند و دانشجويانی که همواره در ۵ سال اخير آماج تير سرکوب دولت بودند را در خود جای داده است. اين افراد پس از سپری کردن ماه يا ماه های متوالی در سلول های انفرادی بندهای امنيتی و اتمام بازجويی ها و تشکيل پرونده به اين بند منتقل شده اند.

هر چند پس از حوادثی که در پی اعدام ۵ زندانی سياسی در ۱۹ ارديبهشت به وجود آمد ترکيب اين بند دگرگون شد و بسياری از زندانيان سياسی-عقيدتی به ديگر زندانهای استان تهران تبعيد يا به بندهای ديگر زندان اوين منتقل شدند، اما هم اکنون بيش از ۱۰۰ نفر از زندانيان سياسی که اکثر آنها را زندانيان حوادث پس ۱۱ ماه اخير تشکيل می دهند در اين بند به سر می برند.

وضعيت غذا: کمبود منابع، کيفيت پايين
 غذای زندانيان بند ۳۵۰ مانند غذای ساير بندهای عمومی زندان اوين (اندرزگاه ۷ و ۸و ۱، بند زنان) است، کيفيت غذاها در سطح بسيار پايينی است چه از نظر کيفيت مواد اوليه که بعضاً حتی مواد فاسد شده در غذا باعث مسموميت زندانيان شده است، و چه برنامه غذايی آن که خالی از مواد مغذی است به طوري‌که بيشتر غذاها از موادی مانند سيب زمينی و حبوبات تشکيل شده است و گوشت (هر چند بی کيفيت) عملاً مقداری نزديک به صفر دارد، در نتيجه اکثر زندانيان مجبورند مايحتاج غذايی خود را از فروشگاه بند تهيه نمايند، فروشگاه بند ۳۵۰ بايد به حدود ۱۵۰ الی ۲۵۰ زندانی خدمات ارائه کند و البته اجناس فروشگاه جوابگوی نياز اين تعداد زندانی نيست و زندانيان مجبورند با غذای بی کيفيت زندان سر کنند به همين جهت افرادی که در اين بند زندانی هستند همگی از قشر نخبه جامعه مدنی ايران هستند حتی با محدوديت شديد غذايی نيز مواجه می باشند که باعث شده خانواده های اين افراد با ديدن چهره های تکيده و رنجور عزيزانشان در ملاقاتها نسبت به عدم رسيدگی مسئولان به حداقل مسائل معيشتی زندانيان انتقاد داشته باشند چرا که معتقدند بايد لااقل امکان خريد فرزندانشان از فروشگاه فراهم باشد.

همچنين زندانيانی که بسياری از آنان به علت شرايط نامناسب دوران بازجويی از وضعيت سلامتی مطلوبی برخوردار نيستند مجبور هستند ساعتها در صف فروشگاه برای تهيه مواد غذايی بايستند. در بسياری از موارد هم فروشگاه مشکل محدوديت خريد را هم برای زندانيان در نظر گرفته در حالی که آن ها به دليل کيفيت وحشتناک غذا بايد با خريد مايحتاج اوليه خود غذا تهيه کنند. افزون بر اين، فروشگاه از ساعات کاری منظم و روزهای برنامه ريزی شده برخوردار نيست و برخی وقت ها مسوولان زندان برای ايجاد فشار غيرمحسوس بر زندانيان سياسی روزها فروشگاه را در حالت نيمه تعطيل قرار می دهند، مانند روزهايی که زندانيان در اسفند سال گذشته از گرفتن غذای زندان به نشانه اعتراض خودداری کرده بودند و فروشگاه سه روز تمام باز نشد.

 وضعيت بهداشت: آلودگی محيط زندان، انتقال آسان بيماری
بند ۳۵۰، ۹ اتاق دارد که ۵ اتاق آن در طبقه پايين و ۴ اتاق در طبقه بالا قرار دارد، طبقه بالا از نظر وضعيت بهداشتی کمی مناسبتر است اما از ۱۹ ارديبهشت اتاق های بالا را تماماً به کارگران زندان (زندانيان عادی که در محوطه اوين کارگری می کنند) واگذار کرده اند. طبقه پايين که هم اکنون بيش از ۱۰۰ زندانی سياسی در آن زندگی می کنند ۵ اتاق دارد که فضای خالی هر اتاق (غير از تخت ها) کمتر از ۱۵ متر است که بيش از ۲۰ زندانی بايد در آن زندگی کنند که خود به خود باعث پايين آمدن سطح بهداشت و سهولت انتقال بيماری ها می شود. به علاوه پتو ها و وسايل خواب زندانيان نيز عموماً کثيف و غير بهداشتی است. دستشويی و ظرفشويی طبقه پايين نيز در يک مکان قرار دارد که طبعاً آزار دهنده و از نظر بهداشتی کاملاً نامناسب است.

 مسوولان زندان از زندانيان برای نظافت راهروها، هواخوري، دستشويی ها و زندان استفاده می کنند که به نوعی بهره کشی از زندانيان تلقی می شود. علاوه بر تاسيسات بهداشتی و نظافتی بند ۳۵۰ در طبقه پايين به شدت فرسوده و قديمی است که خود سبب بروز مشکلات بهداشتی می شود. اين در حاليست که طبقه ی بالای ۳۵۰ دستشويی ها و حمام های بازسازی شده و تميزی دارد و دليل آن نگهداری زندانيان مالی در اين طبقه است.

دارو ودرمان: دسترسی محدود، خودداری از رسيدگی به موقع
اکثر زندانيان اين بند به علت فشارهای جسمی و روحی شديد وارده در دوران بازجويي، مبتلا به انواع بيماريها و ناراحتی های جسمی می باشند، در ساختمان بند ۳۵۰ بهداری يا مکانی برای استفاده زندانيان از دارو يا خدمات پزشکی وجود ندارد و اين امر تنها با مراجعه به بهداری زندان ميسر است. انتقال زندانيان به بهداری و ويزيت پزشک نيز با مشکلات و محدوديت های فراوان روبروست، به طوريکه هر روز از کل زندانيان سياسی بند ۳۵۰ کمتر از ۱۰ نفر اجازه انتقال به بهداری را می يابند که اين امر موجب می شود عده ای از زندانيان که احتياج فوری به درمان يا استفاده از داروهای مسکن يا داروهای مخصوص به خود دارند مدت زيادی از مراجع به بهداری و استفاده از خدمات درمانی محروم شوند. در بيشتر موارد زندانيان با وجود نياز مبرم به درمان جدي، از دسترسی به امکانات درمانی و پزشک محروم هستند. برای مثال بارها رخ داده که يک زندانی سياسی بدحال شده و نياز به مداوای فوری داشته اما مسوولان زندان از اعزام وی به بهداری سرباز زده اند. آن ها معتقدند تنها در زمانی نياز به بهداری وجود دارد که زندانی حتما بيهوش شده باشد. چنين رويه ای در اسفند سال ۸۷ منجر به مرگ اميدرضا ميرصيافی در بند هفت زندان اوين شد، وبلاگ نويس جوانی که به دو سال و نيم حبس محکوم شده بود و سرانجام در زندان به دليل فشار وحشتناک زندان بر اين جوان جان باخت.

نگرانی از وضعيت درخطربرخی زندانيان سياسی
 بايد توجه داشت که سرنوشت وی می تواند برای بسياری ديگر از زندانيان جوان کنونی بند ۳۵۰ هم تکرار شود. ۱۰۰ نفر زندانی سياسی بند ۳۵۰ بخش بزرگی از آن ها جوانان معترضی هستند که پس از حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده اند و هيچ سابقه سياسی و آمادگی ذهنی برای زندان نداشته اند. به دليل فضای زندان و تلاش مسوولان برای افزايش فشارها، اين جوانان پيش از ديگر زندانيان سياسی که می شناسيم در معرض خطر هستند. عدم توجه به نشانه های افسردگی در آن ها و بردرفتاری زندان بان ها می تواند فجايع تازه ای را در زندان اوين رقم بزند. برای همين، حضور هميشگی و مستمر پزشکان و مددکاران ماهر در بند ۳۵۰ ضرروی به نظر می رسد.

بدرفتاری مسوولان زندان، تحقير زندانيان
برخی از افسران نگهبان بند ۳۵۰ تلاش می کنند تا با فشار مضاعف بر زندانيان سياسی و بدرفتاری با آن ها، زندانيان سياسی را خرد کنند. هم چنين مسوولان زندان با استفاده از ابزارهای غيرقانوني، می کوشند انسجام زندانيان سياسی از ميان ببرند، خبرچينی را رواج دهند و ناامنی روانی در بند ۳۵۰ ايجاد کنند. اعلام هواخوری اجباري، ورزش صبحگاهی و جست و جوهای غيرمعمول وسايل زندانيان سياسی از جمله ديگر بدرفتاری های اعمال شده در زندان اوين است. مسوولان زندان همچنين می کوشند تا در طی دو بار آمارگيری از زندانيان، آن ها را مورد تحقير قرار دهند. با وجود آن که افسران نگهبان می توانند با مراجعه به هر اتاق آمار زندانيان را به دست آوردند اما آنها در بيش تر اوقات، برای آمار زندانيان را مجبور به خروج از سلولهای خود و مراجعه به هواخوری می کنند. در وقت هايی نيز که آمار در اتاق ها گرفته می شود، زندانيان سياسی مجبور می شوند، دقايق بسياری را در رديف های منظم روی زمين بنشينند تا با دست شمارش شوند واين رفتاربه گواه زندانيان اين بند بسيار تحقيرآميز است.

علاوه بر اين، وجود معضلی به نام ”کف خوابی“ نکته تأسف باری است که علی رغم اعتراضات و درخواست های فراوان ادامه دارد، و بسياری از زندانيان به علت کمبود تخت مجبور به خوابيدن بر روی زمين هستند، که در زمستان به علت سرمای زمين باعث افزايش شديد زندانيان بيمار می شود.به اين مشکلات معيشتی بايد برخوردهای غيراخلاقی و توهين آميز بزرگ نيا، رييس بند ۳۵۰ را نيز افزود که به اذيت و آزار زندانيان و ايجاد محدوديت های غيرقانونی برای آنان شهرت دارد.

 مقاله 
دنیای اقتصاد 13 خرداد َ

 
ششمين هفته ركود در بورس
 
شروين شهرياري

 

 بورس تهران در هفته معاملاتي كه گذشت كماكان فضايي آرام و نسبتا كم نوسان را تجربه كرد كه در نتيجه آن شاخص كل با رشد محدود 2/0‌درصدي مواجه شد. 

 
بدين ترتيب و با در نظر‌گرفتن عدم رشد شاخص از پايان فروردين ماه تاكنون، عملا دوران ركود بازار سرمايه به ششمين هفته خود رسيده است. به نظر مي‌رسد در حالي كه عوامل منفي در شرايط كنوني غلبه بيشتري نسبت به اخبار مثبت اقتصادي دارند؛ اما بورس تهران با توجه به قرار داشتن در فصل مجامع و تقسيم سود شركت‌ها مقاومت زيادي در برابر نزول از خود نشان مي‌دهد. بنابراين، در صورت ثبات متغيرهاي اقتصادي كنوني، در هم شكستن مقاومت بازار و ورود به فاز نزولي از جمله رويدادهاي محتمل پس از گذر از فصل برگزاري مجامع خواهد بود. 

موج نگراني در بازارهاي بين‌المللي 

هر چند اين روزها معاملات در بورس تهران جنب و جوش خاصي را تجربه نمي‌كند؛ اما همين ثبات كنوني در بازار تهران شايد براي بسياري از فعالان بازارهاي بين‌المللي يك آرزوي دور دست باشد! در شرايط فعلي، سرمايه‌گذاران بين‌المللي با تحولات نامساعد اقتصادي متعددي مواجه هستند كه بازارها را تحت تاثير خود قرار داده است. در چين، انتشار آمار توليدات كارخانه‌اي در ماه مه نااميد‌كننده بود و افت دو‌درصدي را از خود نشان داد. اين مساله با توجه به سياست‌هاي انقباضي دولت چين در زمينه محدود كردن اعتبارات در بازار مسكن و كنترل تورم مي‌تواند نشانه‌اي در زمينه كند شدن رشد اقتصادي بزرگ‌ترين مصرف‌كننده فلزات جهان تلقي شود. در ژاپن، استعفاي نخست وزير اين كشور نگراني از بي‌ثباتي سياسي در اين كشور را افزايش داد و به سقوط بازارها دامن زد. در آمريكا ناتواني شركت بريتيش پتروليوم (BP) در مهار لكه نفتي در خليج مكزيك باعث سقوط بي‌سابقه سهام اين شركت و ساير شركت‌هاي حفاري نفتي شد. در اروپا نيز نگراني‌ها از ثبات يورو و كنترل بدهي دولت‌ها كماكان ادامه دارد. جميع تحولات مزبور فضايي آكنده از نااطميناني در حوزه اقتصاد را تصوير مي‌كنند كه انعكاس آن در هفته جاري به خوبي در روند نزولي بازارهاي سهام و كالا قابل رصد بود. به نظر مي‌رسد پس از تحولات اخير، اطمينان سرمايه‌گذاران در خصوص احياي اقتصادي بي‌دردسر، تا حدود زيادي كم رنگ شده است و اين مساله ريسك ورود مجدد اقتصاد جهان به ركود دوم را افزايش داده است.

بهترين‌ها و بدترين‌هاي هفته

در هفته مورد گزارش، سهام معدني و فلزي كماكان در سراشيبي نزول قرار داشتند. توليدكنندگان روي (به جز فرآوري) از قعر‌نشينان نوسانات روزانه قيمت سهام بودند كه افت نسبتا سريعي را همراه با صف‌هاي فروش سنگين تجربه كردند. قيمت جهاني سرب و روي بدترين عملكرد را در بازارهاي كالايي داشته‌اند به نحوي كه قيمت اين محصولات نسبت به دوران اوج خود در سه ماه اخير بيش از 30‌درصد افت كرده است. سهام‌گروه دارويي نيز پس از تجربه يك دوره رشد هيجاني ناشي از كاهش ارزش يورو و احتمال افزايش سودآوري شركت‌ها در فاز منفي قرار‌گرفته اند. اما بازگشت شركت مخابرات از مجمع و رشد برخي از سهام‌گروه سرمايه‌گذاري و پيمانكاري در عمل منجر به مقاومت شاخص بورس در برابر كاهش شد. «اخابر» پس از مجمع جنجالي خود و اعلام تعديل مثبت 10‌درصدي به تابلو بازگشت تا براي اولين بار از مدت زمان حضور خود در بورس P/E كمتر از 6 را بر مبناي سودآوري تلفيقي تجربه كند. اين مساله البته به سرعت منجر به واكنش بازار و تشكيل صف خريد سنگين براي سهام مخابرات شد. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز از جمله ‌گروه‌هاي مورد توجه بازار بودند. سهام اين شركت‌ها به طور تاريخي معمولا پس از تجربه يك دوره رشد بازار مورد توجه قرار مي‌گيرند زيرا سودآوري آنها با يك فاز تاخير نسبت به شرايط بازار شناسايي مي‌شود. در اين ميان، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ملي و صنعت و معدن از محل فروش سهام، سرمايه‌گذاري توسعه ملي از محل بازگشت ذخيره كاهش ارزش سهام و سرمايه‌گذاري بانك ملي از محل افزايش سودآوري شركت‌هاي سرمايه پذير در معرض تعديلات مثبت به ميزان بيش از 10‌درصد قرار دارند كه احتمالا به زودي به بازار اعلام خواهد شد. صدرا نيز از ديگر سهام مورد توجه معامله‌گران در اين هفته بود كه با ورود بازيگران جديد تغيير فاز داد و پس از يك دوره كاهش قيمت مجددا در مدار رشد قيمت قرار‌گرفته است.

مجامع شاخص هفته 

مجامع سالانه شركت‌هاي چادرملو، بانك كارآفرين و پتروشيمي اراك احتمالا مهم‌ترين ‌گردهمايي‌هاي سرمايه‌گذاران بورسي در هفته جاري بودند. در مجمع چادرملو- كه با تقسيم سود 930‌ريالي به ازاي هر سهم همراه بود - اخبار مربوط به طرح‌هاي عظيم توسعه شركت از جمله احداث واحد يك‌ميليون تني فولاد در جنب واحد گندله‌سازي، تكميل سرمايه‌گذاري‌ها در واحد 800‌هزار تني فولاد ارفع و راه‌اندازي خط پنجم توليد كنستانتره سنگ‌آهن به ظرفيت 7/1‌ميليون تن به اطلاع سهامداران شركت رسيد. سهامداران چادرملو براي راه‌اندازي اين طرح‌ها، افزايش سرمايه سنگين 200‌درصدي (125‌درصد از محل آورده نقدي و مطالبات و 75‌درصد از محل سود انباشته) را نيز به تصويب رساندند. بدين ترتيب با جلوگيري از خروج منابع، اين شركت احتمالا تحولات مناسبي در زمينه بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه در دو سال آينده را تجربه خواهد كرد. در مجمع بانك كارآفرين، سهامداران شركت با گزارش يك عملكرد محافظه كارانه از سوي مديريت در سال گذشته مواجه شدند كه با عدم رشد منابع و مصارف بانك و كاهش نسبت تسهيلات معوق عملا استراتژي مناسبي را در شرايط ركودي برگزيده بود. بدين ترتيب سهامداران شركت در حالي با تقسيم سود 600‌ريالي به ازاي هر سهم مجمع را ترك كردند كه احتمالا مديرعامل بانك (دكتر عقيلي) نيز سمت خود را طي ماه‌هاي آتي واگذار خواهد كرد. در رويدادي ديگر، مجمع پتروشيمي اراك با تحولات غيرمترقبه‌اي همراه بود. تغيير نام شركت به پتروشيمي شازند از جمله مواردي بود كه به‌رغم مخالفت سهامداران جزء به تصويب رسيد. تقسيم 1000‌ريالي سود به ازاي هر سهم بين سهامداران نيز از جمله اخبار خوش مجمع بود كه البته صرف‌نظر از آثار مثبت كوتاه مدت آن براي سهامداران، تقسيم اين ميزان سود (كه 38‌درصد بالاتر از رقم سود تحصيل شده در سال گذشته است) و خروج حجم قابل توجه نقدينگي از شركت از جمله مسائلي است كه مطالعه تاثير آن بر فعاليت شركت نيازمند گذشت زمان است. 

تفسير جديد از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها 

سخنان مصباحي مقدم، نماينده مجلس به عنوان رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در هفته جاري پيرامون هدفمند‌سازي يارانه‌ها از جمله تحولات حائز اهميت بود. بر اساس سخنان ايشان، اخذ درآمد 20‌هزار‌ميليارد‌توماني از اين محل در مدت كمتر از يك‌سال خلاف قانون است. بدين ترتيب در صورتي كه دولت بخواهد اين قانون را در مدت شش ماه اجرا كند بايد به نحوي برنامه زيري كند كه معادل ده‌هزار‌ميليارد‌تومان منابع از محل اجراي قانون كسب شود. اين نخستين باري است كه تفسير دقيقي از ميزان منابع قانون هدفمندسازي در صورت اجرا با تاخير زماني منتشر شده است. به نظر مي‌رسد در صورت توافق دولت با اجراي قانون بر مبناي تفسير اخير، شوك ناشي از آغاز هدفمند‌سازي يارانه‌ها تا حدودي تعديل شود. مصباحي‌مقدم همچنين از ديدار آتي اعضاي اين كميسيون با رييس‌جمهور در خصوص اين موضوع خبر داده است. بدين ترتيب با توجه به مواضع قبلي دولت، احتمالا هفته‌هاي آتي زمينه‌ساز مباحثات داغ بين طرفين در خصوص هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه اجراي آن خواهد بود. 

 
 دنیای اقتصاد 13 خرداد 

 
ريشه‌يابي معضل طلاق در ايران
 
 امن‌پاک پژوهشگر اجتماعی: ایران در بحث طلاق مقام چهارم را به خود اختصاص داده است و تقریبا یک چهارم ازدواج‌ها در ایران به طلاق ختم می‌شود

 
رسیدن ایران به مقام چهارم جهانی طلاق خبری بود که بعد از ظهر سه شنبه در سمینار تحکیم خانواده اعلام شد‌. رتبه‌ای که تا حدی غیرمنتظره بود و البته با اعلام آمارهای دیگری در خصوص وضعیت خانواده ایرانی تکمیل شد. 

به گزارش خبرگزاري مهر، ناهید دامن پاک مقدم ظهر سه‌شنبه در همایش تحکیم خانواده که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: بیشترین‌ آمار طلاق‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ خانه‌دار با ۶۸ درصد است و بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان خانه‌دار (بیش از 72 درصد) در مقایسه با زنان شاغل مشاهده می‌شود که این امر شاید موید نظر جامعه‌شناسان باشد که احساس استقلال در خانم‌ها سبب افزایش رضايتمندی زناشویی می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود 50 درصد از طلاقها در سه سال اول ازدواج رخ می‌دهد، اظهار داشت: هر چه سطح تحصیلات زوجین بالاتر باشد واکنش آنها به موقعیت‌های زندگی با احساسات مناسبتری همراه است و از توانایی حل مشکلات خانوادگی به میزان بالاتری برخوردارند.

وی تصریح کرد: تحصیلات نقش بیشتری در بقا و حفظ خانواده دارد و به نظر می‌رسد سواد همانند یک عامل آگاهی بخش عمل می‌کند و بی‌سوادی و مرزهای نزدیک به آن بالاترین نسبت طلاق را فراهم می‌کند.

این پژوهشگر ادامه داد: شغل‌ زنان‌ در افزایش‌ یا کاهش‌ طلاق‌ بسیار موثر است،‌ به طوری‌ که‌ کمترین‌ آمار طلاق‌ در میان‌ معلمان‌ با چهار الی‌ پنج درصد است و بعد از آنان‌ زنان‌ کارمند با ۱۰ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند.

بیشتر درخواست‌های طلاق از سوی زنان مطرح می‌شود

دامن‌پاک خاطرنشان کرد: بیشترین طبقه مراجعه کننده به دادگاه خانواده طبقه اجتماعی و اقتصادی متوسط با حدود 50 درصد مراجعه بوده است، به خاطر اینکه در این‌ طبقه‌ زن‌ هیچ‌گونه‌ احساس‌ ضعف‌ و کمبودی‌ در برابر مرد احساس‌ نکرده‌ و به‌ اصطلاح‌ عامیانه‌ در طبقه‌ متوسط‌ «من‌ و تویی» بسیار زیاد وجود دارد. وی با بیان اینکه بیشتر درخواست‌های طلاق در پرونده‌ها از سوی زنان علیه شوهران مطرح است، اضافه کرد: میزان تقاضای طلاق در خانواده‌های با فرزند بیشتر، کمتر است در صورتی که تفاوت چندانی در میزان درخواست طلاق در خانواده‌های بدون فرزند و فرزند کمتر مشاهده نشد.

رشد نگران‌کننده طلاق در بین جوامع انسانی

وی با بیان اینکه پدیده تلخ طلاق در جوامع انسانی در حال افزایش است، اظهار داشت: بر اساس پژوهش‌های تطبیقی بیشترین آمار طلاق در کشور آمریکا اتفاق می‌افتد و در آن کشور نیمی از ازدواج‌ها به طلاق ختم می‌شود.

دامن پاک گفت: جای تاسف است که کشور ایران در این رابطه مقام چهارم را به خود اختصاص داده است و تقریبا یک چهارم ازدواج‌ها در ایران به طلاق ختم می‌شود.

وی عدم تفاهم، عدم بلوغ اجتماعی، ازدواج اجباری، توقعات بیجا، چشم و هم چشمی، اختلالات عاطفی و روانی، اعتیاد، بداخلاقی، خشونت، تفاوت‌های فرهنگی، اختلاف سن، ازدواج دوم، سوءظن، دخالت دیگران در زندگی، عدم علاقه و... را از جمله دلایل بروز طلاق عنوان کرد. این پژوهشگر پنج عامل جنسی، اقتصادی، شخصیتی، ارتباطی و اجتماعی را مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر طلاق دانست و در تعریف این عوامل اظهار داشت: تحقیقات نشان داده که دست کم60 درصد طلاق‌هایی که در دادگاه‌های خانواده صورت می‌گیرد، ریشه در مسائل جنسی دارد.

مشکلات اقتصادی عامل بروز طلاق

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی و عدم تامین معیشت و فقر، پايین‌ بودن سطح درآمد خانوار، بیکاری، مسکن نامناسب و بالا بودن نرخ خرید و اجاره، ضعف یا فقدان ثبات شغلی هر یک می‌تواند به نحوی در بروز طلاق سهم داشته باشد.

دامن پاک با بیان اینکه بالابودن سطح توقع زوجین در ابتدای زندگی و بسنده نکردن به حداقل‌ها فشار مضاعفی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، خاطرنشان کرد: فقدان مهارت کافی برای شروع زندگی، فقدان آگاهی از اصول و بنیان‌های حل مساله بین زوجین، فقدان اعتماد به نفس و خودباوری در زوجین یا یکی از آنها، فقدان پایبندی فرد به اصول اخلاقی و خیانت هر یک از زوجین به یکدیگر، فقدان قدرت ارتباطی و تفاهم بین دو طرف و تزلزل شخصیتی، تغییر در شیوه زندگی، افسردگی، فقدان صداقت هنگام شکل‌گیری روابط زناشویی و آشکارشدن صورت‌های پنهان زندگی زوجین، اختلاف سنی اساسی و... نیز از جمله مسائل شخصیتی است که بر طلاق تاثیر می‌گذارد.

وی در مورد مشکلات ارتباطی گفت: سوءظن و بدبینی‌های کاذب، عدم انطباق بین انتظارات و مسوولیتهای متقابل، بی‌توجهی به تامین نیازها و انتظارات متقابل، درک نامتوازن از نقش زن و مرد در زندگی مشترک، خودمحوری، فقدان گذشت، غرورهای کاذب، لجاجت‌های کودکانه، پرده دری متقابل و عدم تامین احترام متقابل، میل به انتقامجویی، حساسیت‌های بیش از حد، افزایش فاصله کلامی بین زوجین، پرخاشگری و مجادله دائمی بین زوجین، دخالت‌های اطرافیان، بی‌علاقگی به همسر و تمایل به دور بودن از وی برای مدت طولانی و... نیز از جمله این مشکلات هستند.

وی ادامه داد: در مساله اجتماعی نیز مواردی همچون اختلاف فرهنگی و سطح طبقاتی بین خانواده‌های زوجین، مهاجرت‌های بی‌رویه از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، رشد فزاینده کلانشهرها و کاهش سیستم‌های کنترل اجتماعی غیررسمی در جامعه، اعتیاد به مواد مخدر و الکل از جمله متغیرهای موثر بر طلاق هستند.

دوساختی شدن جامعه منجر به طلاق می‌شود

وی گفت: در دو دهه‌ اخیر و با گسترش‌ زندگی‌ شهرنشینی‌، افزایش‌ ظواهر مدرنیته‌ و تغییر شیوه‌ زندگی‌ از سنتی‌ به‌ مدرن‌، نظام‌ خانواده‌ در ایران‌ دستخوش‌ تغییراتی‌ شده‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ این‌ مساله‌ سبب‌ شده‌ که‌ آمار طلاق‌ به‌ میزان‌ قابل‌ توجه‌ و نگران‌‌کننده‌ای افزایش‌ یابد.

دامن پاک ادامه داد: با توجه‌ به‌ تجدد امروزی‌ و تغییر ارزش‌ها و هنجارها، تبعیت‌ از ساختار کهن‌ و سنتی‌ در نزد دختران‌ و زنان‌ از بین‌ رفته‌ و آنان‌ در همه‌ موارد خود را با مرد یکسان‌ می‌دانند که‌ این‌ دو ساختی‌ شدن جامعه‌ سبب‌ بروز طلاق‌ میان‌ زوج‌ها می‌شود.

وی یادآور شد: کوچک شدن حجم خانواده، دگرگون‌ شدن برداشت‌های افراد از طلاق و تغییراتی در نقش‌های مردان و زنان باعث شده است که امروزه مردم با غم و تشویش کمتری در مقایسه با گذشته به ازدواج روی می‌آورند، چراکه طلاق برای آنان در حکم بیمه‌ای تلقی می‌شود و در صورتی که ازدواج ایجاد مشکل کرد یا حالت موفقیت‌آمیز و خشنودکننده‌ای برای آنها نداشت می‌توانند آن را رها کنند.

طلاق عامل بروز 70 درصد آسیب‌های اجتماعی

این پژوهشگر به پیامدها و آثار زیانبار طلاق اشاره کرد و گفت: طلاق، یک مساله فردی نیست که عواقب و عوارض آن تنها دامن افراد درگیر با آن را بگیرد بلکه به عنوان یک معضل اجتماعی، جامعه را هم به بندگی و بردگی می‌کشاند.

وی گفت: طلاق ضمن از هم گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده، عواقب بسیاری را برای افراد جامعه داشته و می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند انحرافات جنسی، خودکشی، فرار از منزل، سرقت، اعتیاد، تکدی‌گری، ولگردی و... شود. دامن‌پاک با بیان اینکه تلاش برای پیشگیری از طلاق در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر است، تصریح کرد: طلاق پدیده‌ای است که بر تمامی جوانب جمعیت یک جامعه اثر می‌گذارد و از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد،‌ یعنی واحد مشروع و اساسی تولید مثل خانواده را از هم می‌پاشد. وی با اشاره به تاثیر منفی طلاق بر کیفیت جمعیت گفت: طلاق موجب می‌شود فرزندانی محروم از نعمت‌های خانواده تحویل جامعه شوند که احتمالا فاقد سلامت کافی روانی در احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند، بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه تنها متوجه اعضای خانواده، بلکه متوجه کل جامعه و نسل آینده است.

وی ادامه داد: طلاق به عنوان یک پدیده که به گسست خانواده می‌انجامد، بر جنبه‌های مختلف شخصیت کودکان و نوجوانان تاثیر میگذارد. 

 
مقاله / مریم کاظمی 

علامت ركود در چك‌هاي برگشتي
 
طبق آمار بانک مرکزی، در سال گذشته شاخص تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به بالاترین مقدار خود در 30 سال گذشته رسیده است. 

 
بر مبنای این آمار و اطلاعات که در روزهای گذشته منتشر شد، در سال 1388، تعداد 47 میلیون و 468 هزار فقره چک مبادله شده که از این میزان 5 میلیون و 87 هزار برگ چک برگشت داده شده است؛ بنابراین نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سال گذشته به حدود 11 درصد می‌رسد. به عبارت دیگر به طور تقریبی از هر 10 چک مبادله شده یکی از آنها برگشت داده می‌شود. این مقدار در 30 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. 

باید خاطرنشان کرد که این شاخص، شاخصی مهم و نماگری مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده و در مطالعات گوناگون اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما این شاخص نشانگر چیست و چرا در ادبیات اقتصادی و تحلیل اقتصاد کشورها به آن توجه می‌شود؟ در مطالعات اقتصادی، درصد چک‌های برگشتی به عنوان یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز به عنوان یکی از شاخص‌های روانی و سهولت انجام معاملات و مبادلات و نیز نحوه نگاه فعالان اقتصادی به آینده محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر، بالا بودن یا افزایش یافتن این شاخص نشانگر کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، کاهش اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز تنزل سهولت و روانی انجام معاملات و مبادلات در سیستم بانکی و نیز نشانگر نگاه نه چندان خوش‌بین فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد است. به‌عبارت صحیح تر اگر فعالان اقتصادی، نسبت به آینده خوش‌بین بوده و رشد و رونق اقتصادی را پیش‌بینی کنند، بیشتر از چک استفاده کرده و چک‌های سایرین را قبول می‌کنند؛ چرا که احتمال نکول چک‌ها را در آینده کمتر می‌بینند. همچنین اگر این فعالان، رکود را در پیشانی اقتصاد بخوانند، بر عکس عمل کرده و از پذیرفتن چک‌های مدت‌دار به نسبت اجتناب خواهند کرد، اما باید دید افزایش درصد چک‌های برگشتی به چه علت‌ها و دلایلی ایجاد شده و چه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد. به نظر می‌رسد که افزایش درصد چک‌های برگشتی بیش از هر چیز نشان از رکود حاکم بر توليد و کسب‌وکار در سال گذشته دارد. چرا که اگر نگاهی دقیق‌تر به آمار بیندازیم مشاهده می‌کنیم که تعداد کل چک‌های صادر شده در سال گذشته کاهش چشمگيری داشته که باعث شده است مخرج این کسر کاهش یافته و در نتیجه کل کسر (چک‌های برگشتی تقسیم بر کل چک‌های صادره) افزایش داشته باشد. طبق اطلاعات منتشره، تعداد چک‌های مبادله شده در سال 88 به رقم 47 میلیون برگ رسیده است که در مقایسه با سال 87 نشان از کاهش 34 درصدی دارد و البته رقم متوسط چک‌ها، تنها 7/0 درصد کاهش پیدا کرده است که گویای افزایش ارزش چک‌های برگشت داده شده است. این بدان معناست که صدور چک از سوی مردم و فعالان اقتصادی در سال گذشته کاهش داشته و این دلیل اصلی افزایش درصد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های صادره است. کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی همان طور که گفته شد از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از دیگر سو، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد. این دو در کنار هم به لبه‌های قیچی می‌مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد گذارده می‌شود، بیش از پیش نشانگر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. 

 مقاله

 دنیای اقتصاد 13 خرداد 

يارانه گندم، برنج، شير و حمل‌ونقل ريلي و هوايي حذف مي‌شود
 
يارانه كالاهايي مانند گندم، برنج،  شير و خدمات پستي، هواپيمايي و ريلي تا 5 سال آينده حذف مي‌شود

در شرايطي كه هنوز چگونگي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در زمينه كالاهاي اساسي به درستي مشخص نشده و اخبار متناقضي از حذف تدريجي يا يكباره   يارانه برخي كالاها مانند نان مطرح مي‌شود روز گذشته معاون وزير بازرگاني اعلام كرده است، يارانه كالاهايي مانند گندم، برنج، شير، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) تا 5 سال آينده حذف مي‌شود.

 
محمدعلي ضيغمي در گردهمايي چگونگي اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها با بيان اين مطلب، گفت: اكنون بخش عمده يارانه‌ها به جاي توليد، صرف مصرف‌ مي‌شود كه با روند فعلي، تا سال 1404همه توليدات داخلي نفت و گاز كشور نيز جوابگوي مصرف نبوده و به‌ناچار مجبور به واردات نفت و گاز خواهيم بود. 

 
معاون وزير بازرگاني با بيان اين نكته كه سالانه حدود 110 هزار ميليارد تومان يارانه به‌صورت غير‌هدفمند در جامعه توزيع مي‌شود، افزود: اكنون 30 درصد طبقه مرفه، تنها 70 درصد از اين ميزان يارانه را به‌خود اختصاص داده‌اند.

 
همچنين 29 درصد توليد ناخالص داخلي را يارانه‌ها تشكيل مي‌دهند كه 26 درصد از آن به انرژي تعلق دارد. اين درحالي است كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، بي‌ترديد توان اقتصادي و سطح ارتقاي خانواده‌هاي ايراني بالا خواهد رفت.

 
به گفته رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان، دهك دهم شهري، 22 برابر بنزين، 35 برابر گازوئيل، 14 برابر برق و 3برابر گاز بيشتر نسبت به دهك نخست مصرف مي‌كند. همچنين دهك دهم روستايي،  49 برابر بنزين،  25 برابر گازوئيل، 5 برابر برق و گاز بيشتر نسبت به دهك نخست مصرف مي‌كند.

 
ضيغمي تصريح كرد: وضعيت فعلي مصرف حامل‌هاي انرژي در ايران، به‌ترتيب 17 برابر ژاپن، 8 برابر اروپا و 2 برابر كشور چين و اين ميزان مصرف،  معادل كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است.

 
وي با اشاره به كليات قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تصريح كرد: با اجراي اين طرح، 50 درصد خالص وجوه آزاد شده بين اقشار با درآمد پايين باز توزيع، 30 درصد به توليد و 20 درصد باقيمانده جهت انجام طرح‌هاي عمراني در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.

 
معاون وزير بازرگاني افزود: با توجه به لزوم سياستگذاري براي هدفمندسازي يارانه‌ها، ضمن تشكيل شوراي طرح تحول در وزارت بازرگاني پروژه 8‌گانه‌اي نيز به شوراي مذكور معرفي شده كه يكي از آنها كميسيون نظارت و بازرسي است.

 
گزارش ویژه از بند۳۵۰ اوین:  زندانیان سیاسی و مشکلات غذایی، دارویی و بدرفتاری مقامات زندان

(12 خرداد 1388)--بند۳۵۰ زندان یا آنچه اندرزگاه ۳ زندان اوین نامیده می شود در حالی که پس از انتخابات هم اکنون به شلوغ ترین بندسیاسی ها در زندان اوین تبدیل شده است از شرایط بسیار نامطلوب برخوردار است به گونه ای که مشکلات بسیاری را برای زندانیان حاضر درآن فراهم آورده است.

 
منابع مطلع و موثق وضعیت موجود در این بند را برای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تشریح کرده اند که بخش های عمده آن در زیر می آید.

 
کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران از مقامات قوه قضاییه وسازمان زندان ها می خواهد که در اسرع وقت با رسیدگی به وضعیت این بند زمینه بهبود شرایط زندگی زندانیان و رساندن آن به استانداردهای قانونی را فراهم آوردند. کمپین نگرانی خود را از دسترسی اندک زندانیان به دارو و درمان به موقع که می تواند خطرات جدی را برای برخی زنداندانیان، همچنان که برای وبلاگنویس مرحوم امیدمیرصیافی پدیدآورد ومنجر به مرگ وی شد، اعلام می کند و از مسوولین می خواهد که پیش از اینکه چنین اتفاقای تکرار شود به وضعیت بند زندانیان سیاسی رسیدگی کنند. کمپین مسوولیت هرگونه اتفاق ناگوار را متوجه مسوولین زندان، مقامات امنیتی و قوه قضاییه می داند و آنها باید پاسخگوی هر اتفاق احتمالی باشند.

 
بند ۳۵۰ ، اندرزگاه ۳: تراکم زندانیان سیاسی بعد از انتخابات

 
بند ۳۵۰ یا اندرزگاه ۳ زندان اوین که از سال ۸۶ از زندانیان سیاسی تخلیه شده بود در پی دستگیری های گسترده فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی و حقوق بشری بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ بار دیگر شاهد افزایش غیرقابل باور زندانیان سیاسی وعقیدتی شد تا از "بند کارگری" مجدداً به "بند سیاسی " اوین تغییر نام دهد.  پیش از این بند یاد شده محل اسکان عده ای از زندانیان عادی بوده است که در محوطه اوین کارگری می کرده اند، اما در فاصله بیش از ۱۱ ماهی که از انتخابات خرداد سال گذشته می گذرد این بند فعالان احزاب پیش رویی مانند سازمان دانش آموختگان ایران و احزاب اصلاح طلب مانند جبهه مشارکت، روزنامه نگاران برجسته ای که اگر چه از خطرهای روزنامهنگاری در عصر سانسور و خفقان آگاه بودند ولی همچنان در مسیر اطلاع رسانی شفاف گام بر داشتند و دانشجویانی که همواره در ۵ سال اخیر آماج تیر سرکوب دولت بودند را در خود جای داده است. این افراد پس از سپری کردن ماه یا ماه های متوالی در سلول های انفرادی بندهای امنیتی و اتمام بازجویی ها و تشکیل پرونده به این بند منتقل شده اند.

 
هر چند پس از حوادثی که در پی اعدام ۵ زندانی سیاسی در ۱۹ اردیبهشت به وجود آمد ترکیب این بند دگرگون شد و بسیاری از زندانیان سیاسی-عقیدتی به دیگر زندانهای استان تهران تبعید یا به بندهای دیگر زندان اوین منتقل شدند، اما هم اکنون بیش از ۱۰۰ نفر از زندانیان سیاسی که اکثر آنها را زندانیان حوادث پس ۱۱ ماه اخیر تشکیل می دهند در این بند به سر می برند.

 
وضعیت غذا: کمبود منابع، کیفیت پایین

 

 غذای زندانیان بند ۳۵۰ مانند غذای سایر بندهای عمومی زندان اوین(اندرزگاه ۷ و ۸و ۱، بند  زنان) است، کیفیت غذاها در سطح بسیار پایینی است چه از نظر کیفیت مواد اولیه که بعضاً حتی مواد فاسد شده در غذا باعث مسمومیت زندانیان شده است، و چه برنامه غذایی آن که خالی از مواد مغذی است به طوریکه بیشتر غذاها از موادی مانند سیب زمینی و حبوبات تشکیل شده است و گوشت (هر چند بی کیفیت( عملاً مقداری نزدیک به صفر دارد، در نتیجه اکثر زندانیان مجبورند مایحتاج غذایی خود را از فروشگاه بند تهیه نمایند، فروشگاه بند ۳۵۰ باید به حدود ۱۵۰ الی ۲۵۰ زندانی خدمات ارائه کند و البته اجناس فروشگاه جوابگوی نیاز این تعداد زندانی نیست و زندانیان مجبورند با غذای بی کیفیت زندان سر کنند به همین جهت افرادی که در این بند زندانی هستند همگی از قشر نخبه جامعه مدنی ایران هستند حتی با محدودیت شدید غذایی نیز مواجه می باشند که باعث شده خانواده های این افراد با دیدن چهره های تکیده و رنجور  عزیزانشان در ملاقاتها نسبت به عدم رسیدگی مسئولان به حداقل مسائل معیشتی زندانیان انتقاد داشته باشند چرا که معتقدند باید لااقل امکان خرید فرزندانشان از فروشگاه فراهم باشد.

 
همچنین زندانیانی که بسیاری از آنان به علت شرایط  نامناسب دوران بازجویی از وضعیت سلامتی مطلوبی برخوردار نیستند مجبور هستند ساعتها در صف فروشگاه برای تهیه مواد غذایی بایستند. در بسیاری از موارد هم فروشگاه مشکل محدودیت خرید را هم برای زندانیان در نظر گرفته در حالی که آن ها به دلیل کیفیت وحشتناک غذا باید با خرید مایحتاج اولیه خود غذا تهیه کنند. افزون بر این، فروشگاه از ساعات کاری منظم و روزهای برنامه ریزی شده برخوردار نیست و برخی وقت ها مسوولان زندان برای ایجاد فشار غیرمحسوس بر زندانیان سیاسی روزها فروشگاه را در حالت نیمه تعطیل قرار می دهند، مانند روزهایی که زندانیان در اسفند سال گذشته از گرفتن غذای زندان به نشانه اعتراض خودداری کرده بودند و فروشگاه سه روز تمام باز نشد.

 
وضعیت بهداشت: آلودگی محیط زندان، انتقال آسان بیماری

 
 بند ۳۵۰،   ۹ اتاق دارد که ۵ اتاق آن در طبقه پایین و ۴ اتاق در طبقه بالا قرار دارد، طبقه بالا از نظر وضعیت بهداشتی کمی مناسبتر است اما از ۱۹ اردیبهشت اتاق های بالا را تماماً به کارگران زندان(زندانیان عادی که در محوطه اوین کارگری می کنند) واگذار کرده اند. طبقه پایین که هم اکنون بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی در آن زندگی می کنند ۵ اتاق دارد که فضای خالی هر اتاق(غیر از تخت ها) کمتر از ۱۵  متر است که بیش از ۲۰ زندانی باید در آن زندگی کنند که خود به خود باعث پایین آمدن سطح بهداشت و سهولت انتقال بیماری ها می شود. به علاوه  پتو ها و وسایل خواب زندانیان نیز عموماً کثیف و غیر بهداشتی است. دستشویی و ظرفشویی طبقه پایین نیز در یک مکان قرار دارد که طبعاً آزار دهنده و از نظر بهداشتی کاملاً نامناسب است.

 
مسوولان زندان از زندانیان برای نظافت راهروها، هواخوری، دستشویی ها و زندان استفاده می کنند که به نوعی بهره کشی از زندانیان تلقی می شود. علاوه بر تاسیسات بهداشتی و نظافتی بند ۳۵۰  در طبقه پایین به شدت فرسوده و قدیمی است که خود سبب بروز مشکلات بهداشتی می شود. این در حالیست که طبقه ی بالای ۳۵۰ دستشویی ها و حمام های بازسازی شده و تمیزی دارد و دلیل آن نگهداری زندانیان مالی در این طبقه است.

 
دارو ودرمان: دسترسی محدود، خودداری از رسیدگی به موقع

 
اکثر زندانیان این بند به علت فشارهای جسمی و روحی شدید وارده در دوران بازجویی، مبتلا به انواع بیماریها و ناراحتی های جسمی می باشند، در ساختمان بند ۳۵۰  بهداری یا مکانی برای استفاده زندانیان از دارو یا خدمات پزشکی وجود ندارد و این امر تنها با مراجعه به بهداری زندان میسر است. انتقال زندانیان به بهداری و ویزیت پزشک نیز با مشکلات و محدودیت های فراوان روبروست، به طوریکه هر روز از کل زندانیان سیاسی بند ۳۵۰  کمتر از ۱۰  نفر اجازه انتقال به بهداری را می یابند که این امر موجب می شود عده ای از زندانیان که احتیاج فوری به درمان یا استفاده از داروهای مسکن یا داروهای مخصوص به خود دارند مدت زیادی از مراجع به بهداری و استفاده از خدمات درمانی محروم شوند. در بیشتر موارد زندانیان با وجود نیاز مبرم به درمان جدی، از دسترسی به امکانات درمانی و پزشک محروم هستند. برای مثال بارها رخ داده که یک زندانی سیاسی بدحال شده و نیاز به مداوای فوری داشته اما مسوولان زندان از اعزام وی به بهداری سرباز زده اند. آن ها معتقدند تنها در زمانی نیاز به بهداری وجود دارد که زندانی حتما بیهوش شده باشد. چنین رویه ای در اسفند سال ۸۷  منجر به مرگ امیدرضا میرصیافی در بند هفت زندان اوین شد، وبلاگ نویس جوانی که به دو سال و نیم حبس محکوم شده بود و سرانجام در زندان به دلیل فشار وحشتناک زندان بر این جوان جان باخت.

 
نگرانی از وضعیت درخطربرخی زندانیان سیاسی

 
باید توجه داشت که سرنوشت وی می تواند برای بسیاری دیگر از زندانیان جوان کنونی بند ۳۵۰ هم تکرار شود. ۱۰۰  نفر زندانی سیاسی بند ۳۵۰  بخش بزرگی از آن ها جوانان معترضی هستند که پس از حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده اند و هیچ سابقه سیاسی و آمادگی ذهنی برای زندان نداشته اند. به دلیل فضای زندان و تلاش مسوولان برای افزایش فشارها، این جوانان پیش از دیگر زندانیان سیاسی که می شناسیم در معرض خطر هستند. عدم توجه به نشانه های افسردگی در آن ها و بردرفتاری زندان بان ها می تواند فجایع تازه ای را در زندان اوین رقم بزند. برای همین، حضور همیشگی و مستمر پزشکان و مددکاران ماهر در بند ۳۵۰  ضرروی به نظر می رسد.

 
بدرفتاری مسوولان زندان، تحقیر زندانیان

 
 برخی از افسران نگهبان بند ۳۵۰ تلاش می کنند تا با فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی و بدرفتاری با آن ها، زندانیان سیاسی را خرد کنند. هم چنین مسوولان زندان با استفاده از ابزارهای غیرقانونی، می کوشند انسجام زندانیان سیاسی از میان ببرند، خبرچینی را رواج دهند و ناامنی روانی در بند ۳۵۰ ایجاد کنند. اعلام هواخوری اجباری، ورزش صبحگاهی و جست و جوهای غیرمعمول وسایل زندانیان سیاسی از جمله دیگر بدرفتاری های اعمال شده در زندان اوین است. مسوولان زندان همچنین می کوشند تا در طی دو بار آمارگیری از زندانیان، آن ها را مورد تحقیر قرار دهند. با وجود آن که افسران نگهبان می توانند با مراجعه به هر اتاق آمار زندانیان را به دست آوردند اما آنها در بیش تر اوقات، برای آمار زندانیان را مجبور به خروج از سلولهای خود و مراجعه به هواخوری می کنند. در وقت هایی نیز که آمار در اتاق ها گرفته می شود، زندانیان سیاسی مجبور می شوند، دقایق بسیاری را در ردیف های منظم روی زمین بنشینند تا با دست شمارش شوند واین رفتاربه گواه زندانیان این بند بسیار تحقیرآمیز است.

 
  علاوه بر این، وجود معضلی به نام "کف خوابی" نکته تأسف باری است که علی رغم اعتراضات و درخواست های فراوان ادامه دارد، و بسیاری از زندانیان به علت کمبود تخت مجبور به خوابیدن بر روی زمین هستند، که در زمستان به علت سرمای زمین باعث افزایش شدید زندانیان بیمار می شود.به این مشکلات معیشتی باید برخوردهای غیراخلاقی و توهین آمیز بزرگ نیا، رییس بند ۳۵۰ را نیز افزود که به اذیت و آزار زندانیان و ایجاد محدودیت های غیرقانونی برای آنان شهرت دارد.
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